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هلال 10

رئیس سازمان امدادونجات اعلام کرد:

 فعالیت 55 هزار نیروی امدادگر
 در سازمان امدادونجات

رئیس ســازمان امدادونجات گفــت: »حدود 55 هــزار نیروی 
امدادگــر و نجاتگــر آموزش دیــده درجه بنــدی شــده داریــم کــه 
همگــی داوطلــب هســتند. از ایــن تعــداد 20 هــزار نفــر در طول 
ســال با ما همکاری مســتمر دارنــد؛ مابقی در حــوادث بزرگ به 

ما می پیوندند.«
، در پاســخ به این پرســش که »در ســال جدید  مهدی ولی پور
کار  چــه برنامه هایــی را در ســازمان امدادونجــات در دســتور 
گفــت: »ســال جاری را ســال نوســازی لجســتیک و  داریــد؟«، 

توسعه و ارتقای آموزش های تخصصی نام نهادیم.«
او ادامه داد:  »در دو سه سال گذشته به علت کمبود اعتبارات 
و شــیوع کرونــا اتفــاق خاصــی نیفتــاده بــود امــا در حال حاضــر 
گرفتــه و برنامــه یک ســال آینــده  هیــأت اندیشــه ورزی شــکل 
تدویــن و برنامه 5 ســاله نیــز در حــال تدوین اســت. همزمان با 
تدوین برنامه 7 ســاله کشــور نیازهــا و اولویت جمعیــت را در آن 

می گنجانیم.«
رئیــس ســازمان امدادونجــات افــزود:  »اما آنچه هــدف اصلی 
ماست نوسازی لجســتیک و ارتقای آموزشی نیروهای امدادی 

و تعیین تکلیف یکسری نیروهای داوطلب است.«
کمیتی داریم که دولت  ولی پور اضافه کرد:  »ما یک وظیفه حا
مــا را مکلف کــرده اســت و باید انجــام دهیــم و نمی تــوان انتظار 
داشت نیروی داوطلب این کار را انجام دهد. ما در شبانه روز از 

امدادگران داوطلب در پایگاه ها استفاده می کنیم.«
او اضافه کرد: »این افراد در زمان حوادث در کنار ما قرار دارند 
و بیــش از کارکنــان حقوق بگیر هســتند، اما فقط ما یــک هزینه 
ایاب وذهــاب به آنها می دهیم؛ در نتیجه دنبال این هســتیم تا 

کارهایی در این راستا صورت گیرد.«
رئیس ســازمان امدادونجات خاطرنشــان کرد: »نیــروی کادر 
و اختصاصی مــا در پایگاه های امدادی 1684 نفر در کل کشــور 
، باید  اســت و 567 پایگاه امدادی نیز داریم. ما بر اســاس معیار
گر بر  به ازای هر 40 کیلومتر یک پایگاه امدادی داشــته باشیم؛ ا
این مبنا در نظر بگیریم 2108 پایگاه نیاز داریم، اما از این تعداد 
موجود، 126 پایگاه امدادی ســاختمان ندارد و کانکس است و 

1545 پایگاه امدادی کم داریم.«
او تصریــح کرد: »ما بــه ازای 567 پایــگاه به 24 نیــروی کادر در 
هر پایــگاه نیاز داریم کــه در مجموع حدود 13 هــزار نیروی کادر 
کنــون ما به التفاوت را به کمــک داوطلبان انجام  نیاز داریم که ا

کنون باید تعیین تکلیف شود.« می دهیم و ا

خدمت رسانی داروخانه هلال احمر 
 استان گلستان  به ۶ هزار نفر در ایام نوروز 
معاون بهداشــت، درمان و توانبخشــی هلال احمر گلستان از 
کز توانبخشــی  ارائــه خدمــات داروخانه هلال احمــر گرگان و مرا
 اســتان بــه بیــش از 6 هــزار بیمــار مراجعه کننــده در ایــام نــوروز 

خبر داد.
دکتــر حمیــد اســتیری گفــت: »داروخانــه هــلال احمر بــه دلیل 
تامین و توزیــع به موقع داروهای مــورد نیاز مردم اعــم از داروهای 
کثرا  تخصصی، داروهای پرونده ای و داروهای تک نســخه ای که ا
تحت پوشــش بیمه هــای جاری کشــور اســت، از نقــش و اهمیت 

ویژه ای در نظام توزیع دارو برخوردار است.«
معاون بهداشــت، درمــان و توانبخشــی جمعیت هــلال احمر 
ام اس،  نظیــر  تخصصــی  داروهــای  »تامیــن  افــزود:  گلســتان 
شــیمی درمانی و بیماری های خاص از مهم تریــن و اصلی ترین 
اســت.  اســتان  احمــر  هــلال  داروخانــه  دارویــی  خدمــات 
تکنیســین های دارویی ایــن داروخانه، دارو را بــا رویکرد تامین 
دارو از طریق بیمه های جاری کشــور بــرای مراجعه کننده تهیه 

می کنند تا بیمار کمترین هزینه را در تهیه دارو متحمل شود.«
اســتیری تصریح کــرد: »داروخانــه هلال احمــر گــرگان در ایام 
نوروز 1401 به 5 هزار و 903 مراجعه کننده خدمات دارویی ارائه 
، مرکز اصلی شــهر  داده اســت. این داروخانــه در میدان ولیعصر
واقع شده و بیماران از ساعت 8 صبح تا 10 شب می توانند برای 

تامین داروهای خود مراجعه کنند.«
کز توانبخشی استان اعم  وی در ادامه با اشاره به خدمات مرا
از فیزیوتراپی و کاردرمانی اســتان در طول ایام نوروز افزود: »در 
کز توانبخشــی هلال احمر  این مــدت 438 نفر از بیماران در مرا

استان خدمات درمانی دریافت کرده اند.«

    ســال 43 در یــک خانــواده متوســط بــه 
دنیــا آمــده، درس خوانــده، پزشــک شــده و 
حالا متخصــص جراحــی عمومی اســت، اما 
هیچ وقــت ته دلــش راضــی نبوده و دوســت 
داوطلبانــه  را  وقتــش  از  بخشــی  داشــته 
خدمــت کنــد. همیــن فکــر و اندیشــه ها او را 
بــه جمعیــت هلال احمر گــره می زنــد. وحید 
حمیــدی پزشــکی اســت کــه هــم در بلایای 
طبیعــی خــارج از مرزها حاضــر بــوده، هم در 
بیمارســتان های صحرایــی عــراق و ســوریه. 
او را بــه تبحــر در حرفــه و ســرعت عملــش 
کــه ســالیان ســال،  می شناســند؛ پزشــکی 
داوطلبانه در جمعیــت هلال احمر خدمت 

کرده است.
 

نام زلزلــه  هائیتی هنوز هم لرزه بــر اندام همه 
کسانی می اندازد که بزرگی آن را از نزدیک تجربه 
کردند. چه مردم ســرزمین  هائیتی در آب های 
دریای کارائیب، چه امدادگرانی که برای کمک 
از اقصی نقــاط دنیــا بــه آنجــا رفته بودنــد. دکتر 
وحید حمیدی، متخصص جراح عمومی هم 
یکی از این امدادگران اســت. زلزله ای به قدرت 
7 درجه در مقیاس ریشتر حدود 11  سال پیش 
در  هائیتی رخ داد. گستره لرزش  و تخریب پس 
ک در منطقه  از آن بــه  حدی بــود که تلی از خــا
باقــی گذاشــت. پــس از آن، از تمام کشــورهای 
همسایه و منطقه نیروهای امدادی راهی آنجا 
شدند. رسانه های خبری از این زلزله به عنوان 
بزرگ تریــن زلزلــه دو قــرن اخیــر در  هائیتــی یاد 
کردنــد. دو روز بعــد از وقــوع ایــن زلزلــه، تیــم 
پزشــکی جمعیت هلال احمر ایران متشکل از 
چهار پزشک عمومی، یک جراح عمومی، سه 
پرستار و 6 امدادگر به این منطقه اعزام شدند. 
وحید حمیدی هم عضو این تیم امدادی بود، 
کســی که در توصیف این زلزله می گوید:   »زلزله 
 هائیتی یکــی از تلخ تریــن اتفاقات قــرن بود که 
من به چشــم خودم دیدم. مردم زلزله زده این 
منطقه که یکی از فقیرترین کشورها در نیمکره 
غربی اســت، از حداقل های امکانــات درمانی 
هــم محــروم هســتند و خدماتــی کــه از مــا در 
جریــان ایــن حادثه دریافــت می کردند، بســیار 

برای آنها ارزشمند بود.«
تیم پزشــکی و درمانی ایــران در دوره 15 روزه 
حضــور در  هائیتــی، 4 عمــل جراحــی انجــام 
دادنــد: »اعمــال جراحی کوچک اما ارزشــمند 
مــا باعــث شــد تــا ایــران در میــان کشــورهای 
خدمات دهنــده در ایــن حادثــه، در جایــگاه 

هشتم قرار بگیرد.«
حمیــدی می گوید کــه در مدت حضورشــان 
در  هائیتــی، همــراه و همــگام بــا زلزله زده هــا 
بوده اند: »درســت است ما پزشــک بودیم، اما 
گاه همدلــی ســاده یــا همراهی مــا در عــزاداری 
کمــک می کــرد تــا  بــرای عزیزانشــان بــه آنهــا 
ایــن درد و رنــج را بــا عــذاب کمتری پشــت  ســر 
بگذارنــد. روزهایی کــه در  هائیتی بودیــم، ما را 
به یــاد زلزله هــای ویرانگر ایران و مــردم مظلوم 
زلزله زده بم می انداخت. ما درست بین عاشورا 
و اربعین  سال 1388 در  هائیتی بودیم. بچه ها 
همه هنــوز حال وهوای حســینی داشــتند و با 
همیــن خلوص نیت بــه امدادرســانی به مردم 
250 هــزار  عــزای  در  هائیتــی  می پرداختنــد.  
کشــته ناشــی از زلزلــه غمگین بــود و آدم هــا زیر 
ک دنبــال جنازه های عزیزانشــان  خروارهــا خا
می گشــتند. درســت اســت که برای کار درمان 
رفتــه بودیــم، اما دلمــان کــه طاقت نمــی آورد، 

همراهشان می شدیم.«
او به یکی از جراحی هایــش در این ماموریت 
اشــاره می کنــد: »یکــی از جراحی هایــی کــه در 
این ماموریت انجــام دادیــم، درآوردن تومور از 
بدن یک زلزله زده بی خانمان بــود. این فرد به 
علت تومور درد زیادی را تحمل می کرد. یکی از 
علت های طولانی شــدن بیمــاری در این فرد، 
فقر و ناتوانی او در تأمیــن هزینه های درمانش 
بــود، امــا حضــور کادر درمــان ایرانــی همــراه با 

پزشــک جراح این امــکان را برایــش فراهم کرد 
تا این فرد اهل  هائیتی از شــر این توده بدخیم 

رها شود و به زندگی دوباره برگردد.«

خدمت به زائران اربعین
دکتــر حمیــدی 58 ســاله، عــلاوه بــر تجربــه 
حضــور در ایــن ماموریــت 15 روزه در  هائیتــی، 
اردوهــای امــدادی زیــادی را هــم در ســوریه، 
کاری اش دارد:  کارنامــه  کربــلا در  عربســتان و 
»اولین تجربه حضور من در اردوهای پزشــکی 
امدادی به  ســال 1388 برمی گردد. آن  سال ما 
همراه با ســازمان حــج و زیارت در مکــه بودیم. 
در ایــن ســفر بــود کــه صحبــت از حضــور تیــم 
درمانــی در کربــلا شــد. بعــد از بازگشــت از ســفر 
حج، بــرای ارزیابی وضع کربلا بــه تنهایی راهی 
عراق شــدم و این آغازی برای حضور ما در این 

منطقه شد.«
او از حال وهــوای اربعین حســینی و خدمت 
به زائران اربعین می گوید: »یکی از خاطراتی که 
هیچ وقــت فراموش نمی کنم نجــات جان یک 

کســتانی در مراســم اربعین حسینی در  تبعه پا
عراق بــود. آنهــا طبق رسمشــان بــا زنجیرهای 
تیغ دار زنجیــر می زنند. برای همیــن تیغ های 
زنجیر وارد ریه او شده بود و به شدت خونریزی 
داشت. حال خوبی نداشــت، از طرفی فرصت 
زیادی برای انتقال او به بیمارستان نداشتیم. 
باید همانجا دست به کار می شدیم. امکاناتی 
برای جراحــی در داخل چادر نداشــتیم، برای 
همین از یــک خــودکار بــرای ســوراخ کردن ریه 
و تخلیــه خــون آن اســتفاده کردیــم. ریســک 
زیادی داشت و حتی ممکن بود بیمار جانش 
را از دســت بدهد، اما با همین ریســک جان او 
را نجــات دادیــم. همــه آن روز بــا امام حســین 
)ع( زمزمــه کــردم و ممنون شــدم بابت نگاهی 
که به من داشــت و اجازه نداد در برابر نگاهش 

شرمنده شوم.«
حمیــدی همچنیــن از حال وهــوای خــوب 
اســتقبال از زائــران حســینی در پایگاه هــای 
هلال احمــر می گویــد، از ارادتــی کــه ایرانی هــا 
کســتانی ها و  به زائــران حســینی داشــتند: »پا
هندی هــا از مــا یــاد گرفتنــد. کنــار چادرهــای 
مــا چــادر زدنــد و شــروع بــه پذیرایــی از زائــران 

حسینی کردند.«
دکتر حمیدی از آن دست هلال احمری های 
در  کــه  اســت  کار  پــای  امدادگــران  و  فعــال 
امدادرســانی در بســیاری از حادثه هــا ردی از 
خود به جا گذاشــته است؛ ازجمله در زلزله بم. 
می  گویــد: »آن  ســال، مــن بیمارســتان شــهید 
فیاض بخــش نزدیــک فــرودگاه مهرآبــاد بودم. 
زلزلــه بم موجب شــده بود تــا ما هــر روز میزبان 
جمعیــت زیــادی از مصدومــان زلزلــه باشــیم. 
کــه بــه مصدومــان زلزلــه بــم  تمــام روزهایــی 
خدمت می کــردم، داوطلبانه و بــدون دریافت 

حقوق و دستمزد بود.«

عاشقی در مداوای مدافعان حرم
گرچــه لبــاس رزم نپوشــیده و در  حمیــدی 
میانه میدان و در کنار مدافعان حرم با داعش 
نجنگیــده اســت، امــا پشــت جبهه درســت در 
نزدیکی مرز عراق و ســوریه در بیمارستان های 
صحرایی مشغول خدمات رسانی به جانبازان 
و مصدومــان مدافــع حــرم نیــز بــوده اســت:   
»فاصله ما با مرز در کشــورهای عراق یا ســوریه 
حــدود 80 کیلومتر بــود. بعضــی از روزهــا، بین 
10 تــا 11 بیمار بدحــال با خونریزی های شــدید 
مداوا می کردیم. جوان هایی که هر کدامشــان 

قصه ای شنیدنی برای روایت داشتند.«
بســیاری او را بــه نبــوغ و ســرعت عمــل در 
جراحی می شناسند. حمیدی تبحر زیادی در 
درمان مجروحان مدافع حرم دارد. شوخ طبع 
است و احترام زیادی برای مدافعان حرم قائل 
اســت: »بچه هایی کــه در نبــرد بــا داعش جلو 

می رفتنــد، مثل طــلا بودنــد. من تمــام توانم را 
بــرای زنــده نگه داشــتن آنهــا بــه کار می گرفتم. 
ما بیمــاری را عمل کردیــم که قبل از بیهوشــی 
مجبور بودیم جراحی اش کنیم؛ چون سرعت 
عمل حرف اول را می زد. ســخت ترین کارهای 
پزشــکی را مــا در ســوریه انجــام دادیــم. بــدون 
درمانــی  تجهیــزات  و  تشــخیصی  امکانــات 
لازم، ســخت ترین جراحی هــا را انجــام دادیــم. 
با ایــن حــال، من ســفرهای ســوریه را با عشــق 

می رفتم.«

درمان در شرایط بحرانی
دکتر وحید حمیدی معتقد اســت عشــق به 
خدمت همه موانع و ســختی ها را از پیش پای 
داوطلبانی که عاشــقانه در هــر عرصه خدمت 
می کنند، برمــی دارد. او با اشــاره به وضعیت بد 
بیمارستان های صحرایی در سوریه می گوید: 
»ما در ســوریه هیچ ابــزار تشــخیصی در اختیار 
نداشــتیم، گاه مجبــور بودیم بــرای انجام یک 
عمــل جراحی تنها به همفکری و هم اندیشــی 
کتفا کنیم؛ می نشستیم با هم فکر  سه پزشک ا
می کردیــم و یــک تصمیــم جمعــی می گرفتیم. 
شــاید باورتــان نشــود، اما ایــن هم اندیشــی ها 
از دســتگاه های تشــخیصی هــم بهتــر عمــل 
می کردنــد. درس بزرگــی که مــن در ایــن دوران 
گرفتم این بود که همیشه همدلی و همفکری 

نیاز بشر بوده و هست.«
او هنــوز هــم وقتــی یــاد اتاق هــای عمــل در 
خط مقدم ســوریه می افتد، باورش نمی شــود 
چــه جراحی هــای ســختی انجــام داده اســت: 
»رزمنده هــا عاشــقانه به میــدان آمــده بودند و 
این عشــق انــگار به ما جــرأت بیشــتری می داد 
بــرای نجــات جان شــان در هــر شــرایطی. یادم 
می آید در جمجمه یکی از ســربازها ترکش رفته 
گر  بــود و خونریــزی داخلی شــدیدی داشــت، ا
خون از داخل جمجمه خالی نمی شــد، حتما 
شــهید می شــد. پنس هایی کــه داشــتیم قادر 
به شکســتن جمجمــه نبودند، به انبردســت و 
دم باریــک برای ایــن کار متوســل شــدیم، یک 
لایه پوست را برداشتیم و خون داخل جمجمه 
را تخلیــه کردیــم. ایــن جراحــی یکــی از صدهــا 
جراحی بــود که مــا مجبــور بودیم بــرای نجات 

جان رزمنده های مجروح انجام دهیم.« 
کــه بگذریــم، دکتــر حمیــدی  از جراحی هــا 
و ســایر همکارانــش بایــد بــرای جابه جایــی 
مجروحان ویژه و ضایعه نخاعی هم خودشان 
ابزار جابه جایی فراهم می کردند: »یک روز یک 
جانباز ضایعه نخاعی را باید جابه جا می کردیم. 
بچه ها همــه با هــم از تخته چوب هایــی که در 
محیــط بیمارســتان بــود، بــک ورد ســاختند و 
او را جابه جــا کردنــد. اینهــا همــه خاطره هــای 

فراموش نشدنی ماست.«

گفت و گو با وحید حمیدی، دکتر داوطلبی که از زلزله هائیتی تا اردوی امدادی اربعین همراه هلال احمر استخبر3
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بچه هایی که در نبرد با داعش 
جلو می رفتند، مثل طلا بودند. 

من تمام توانم را برای زنده 
نگه داشتن آنها به کار می گرفتم. 

ما بیماری را عمل کردیم که 
قبل از بیهوشی مجبور بودیم 

جراحی اش کنیم؛ چون سرعت 
عمل حرف اول را می زد. 

سخت ترین کارهای پزشکی را 
ما در سوریه انجام دادیم. بدون 
امکانات تشخیصی و تجهیزات 

درمانی لازم، سخت ترین 
جراحی ها را انجام دادیم. با این 

حال، من سفرهای سوریه را با 
عشق می رفتم


